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پول

هم کـــه نرخ ۴۲۰۰ تومـــان برای هـــر دلار معروف 
اســـت کـــه در یک جلســـه بـــا حضور مســـئولان 
اقتصادی نـــرخ تعیین شـــد. آقای ســـیف که آن 
زمـــان رئیـــس بانک مرکـــزی بـــود، با ایـــن نرخ 
مخالفت کرد، امـــا در نهایت با رأی‌گیری تصمیم 
گرفتند قیمت ارز چه مقدار باشـــد. این تصمیم 
اشـــتباه بـــود. آقـــای جهانگیری مصاحبـــه کرد و 
گفت از فـــردا هر دلار ۴۲۰۰ تومـــان برای هر کس 
و به هـــر مقداری کـــه بخواهد تأمین می‌شـــود و 
اگر کســـی ارز داشـــته باشـــد، دولت بـــه همین 
قیمت از او می‌خـــرد. نتیجه‌اش همان شـــد که 
دیدیم؛ یعنـــی چند میلیـــارد دلار از ذخایر ارزی و 
چندیـــن تن طـــا از بین رفت، فقط بـــرای اینکه 
از نرخی دفاع شـــود که نرخ واقعی نبود. در دوره 
شهید رئیســـی هم همین اشـــتباه تکرار شد. در 
دوره آقـــای فرزین، روزی که ایشـــان رئیس بانک 
کل مرکزی شـــد، یک ســـاعت بعد از انتصاب، و 
قبـــل از اینکـــه وارد دفترش شـــود و گزارش‌های 
کارشناســـان بانک مرکـــزی را بخوانـــد، مصاحبه 
کرد و گفت نرخ ارز هر دلار 28500 تومان اســـت، 
هر کس هـــر چقدر ارز بـــرای هـــر کاری بخواهد، 
به او می‌دهیم و اگر کســـی ارز داشـــته باشـــد، به 
ایـــن قیمـــت از او می‌خریم؛ یعنـــی همان جملۀ 
غلط همیشـــگی که در دولت هـــای مختلف هم 
تکرار شـــده بـــود. در همان زمان هـــم این عدد 
بـــرای نـــرخ ارز، عدد درســـتی نبود، ولـــی دولت 
تصمیـــم گرفـــت پـــای آن بایســـتد. بنابراین اگر 
بخواهم پاسخ ســـؤال شـــما را بدهم، باید اشاره 
کنـــم که اشـــتباه بزرگ مســـئولان این اســـت که 

فکر می‌کنند باید نـــرخ را تعیین کنند؛ در حالی 
که نرخ بایـــد در بازار تعیین شـــود.

خ ارز از سوی دولت  پیامد تعیین نر
چیست؟

یـــا  ی  کـــز مر کل  نـــک  با ئیـــس  ر قتـــی  و  
رئیس‌جمهـــوری نـــرخ ارز را تعییـــن می‌کنـــد، 
معمـــولاً یـــک جمله هـــم اضافـــه میکنـــد و می 
گوید که ما ارز آزاد را به رســـمیت نمی‌شناسیم. 
این جمله در دولت های گذشـــته آن‌قدر تکرار 
شـــده که همـــه آن را از حفظ دارند. اســـمش را 
گذاشته‌اند آزاد غیررســـمی. در حالی که این ارز 
در بازار وجـــود دارد. اما  وقتـــی دولت می‌گوید 
ارز غیررســـمی را بـــه رســـمیت نمی‌شناســـد، 
همزمـــان و بـــه ناچـــار تصمیماتـــی می‌گیرد که 
تقاضـــا بـــرای همـــان ارز را افزایـــش می‌دهـــد. 
آخرین نمونـــه‌اش مصوبه اخیر هیـــات وزیران 
اســـت کـــه اجـــازه می‌دهد گنـــدم، جـــو، ذرت 
و خـــوراک دام »بـــدون انتقـــال ارز« وارد کشـــور 
شـــود. به جای اینکـــه بگویند ارز آزاد، اســـمش 
را گذاشـــته‌اند بـــدون انتقـــال ارز. خطای بزرگ 
دولـــت و بانـــک مرکـــزی ایـــن اســـت کـــه فکر 
می‌کننـــد بـــا تغییـــر ااســـم،  ماهیـــت آن هـــم 
عوض می‌شـــود. اســـامی دیگری هـــم انتخاب 
مـــی کنند مثل  ارز متقاضـــی، ته‌لنجی، کولبری 
و... اســـم‌ها عوض می‌شـــوند، امـــا تقاضا برای 
ارز آزاد ایجـــاد می‌شـــود. ایـــن تقاضـــا، اولاً نرخ 
همان ارز آزادی را که به رســـمیت نمی‌شناســـند 
بـــالا می‌برد. همیـــن مصوبـــۀ اخیر باعث شـــد 

حـــدود ۳۰۰ میلیـــون دلار تقاضا وارد بازار شـــود 
و در یـــک دوره کوتـــاه، نـــرخ ارز حـــدود ۲۰ هزار 

تومـــان افزایش پیـــدا کند.

چرا وقتی ارز با قیمت ارزان‌تر از بازار در 
اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد، کالا با 

قیمت واقعی به دست مردم نمی‌رسد؟ 
جوابش روشن اســـت. اگر سیاست ارزی ما این 
باشـــد که بگوییم نرخ واقعـــی ارز در بازار عرضه 
و تقاضا تعیین می‌شـــود، دولت باید شـــجاعت 
اعلام آن را داشـــته باشـــد. در کنار آن می‌تواند 
بگویـــد برای برخـــی کالاهـــا ارز ارزان‌تر می‌دهد، 
امـــا باید از نقطـــه تخصیص ارز تـــا نقطه فروش 
کالا به قیمت تمام‌شـــده، کنترل کامل داشـــته 
باشـــد. در دوره هشـــت ســـال دفـــاع مقدس، 
این کار انجام می‌شـــد. آن زمـــان ارز آزاد حدود 
140 تومـــان بـــود، اما دولت برای واردات شـــکر، 
برنج، روغن و برخی کالاهای اساســـی ارز دولتی 
به نـــرخ هـــر دلار ۷ تومـــان تخصیص مـــی داد. 
معلوم بود ارز به چه کســـی داده می‌شـــود، چه 
کالایی می‌خـــرد، چند تـــن وارد می‌کند، قیمت 
تمام‌شده چقدر اســـت و در نهایت کالا با کوپن 
کاغذی به دســـت مردم می‌رســـید و حلقه کامل 
می شـــد. امروز چنین سیســـتمی وجود ندارد. 
ارزی که با قیمت کمتر از واقعی داده می‌شـــود، 
بدون کنترل رها می‌شـــود. نه معلوم است کالا 
بـــا چه قیمتی وارد شـــده، نـــه نظارتی بـــر توزیع 
وجـــود دارد. یک سیســـتم تعزیراتی ضعیف هم 
هســـت کـــه تأثیـــر چندانی نـــدارد. نتیجـــه این 
می‌شـــود که یارانه‌ای که به نام مـــردم پرداخت 

می‌شـــود، عملاً به مردم نمی‌رســـد.

با توجه به نکاتی که گفتید و مصوبه 
خ ۲۸ هزار و  دولت، آیا هنوز معتقدید نر

۵۰۰ تومان مبناست؟ دولت می‌گوید دیگر 
ارز نمی‌دهد و مابه‌التفاوت را به‌صورت 

کالایی به مردم می‌دهد. این را چطور 
می‌بینید؟

بـــه نظـــر مـــن، دولت همـــان اشـــتباه قبلـــی را 
تکرار می‌کنـــد، چون مابه‌التفاوت را بر اســـاس 
عـــددی محاســـبه می‌کنـــد که خـــودش تعیین 
کـــرده، نـــه قیمـــت واقعـــی بـــازار. اگـــر بتوانـــد 
مابه‌التفـــاوت واقعی را به مردم برســـاند، خوب 
اســـت. یا باید پولش را بدهد، یا کالا را با قیمت 
کنترل‌شـــده به دســـت مـــردم برســـاند. اینکه 
کدام مســـیر ســـاده‌تر اســـت، پرداخـــت پول یا 
رســـاندن کالا با قیمت تمام‌شـــده، بســـتگی به 
ســـاختار اجرایـــی دارد. تجربه نشـــان می‌دهد 
دولت در پرداخت پـــول موفق نبوده و حالا هم 
سیستم کالایی بســـیار پیچیده‌ای طراحی شده 
است. به عنوان یک کارشـــناس، با شناختی که 
از بدنه اجرایی دولت و نظام بانکی دارم، تردید 
دارم این ساختار به‌درســـتی اجرا شود، هرچند 

امیدوارم موفق شـــوند.

پایان خطای پایان خطای 2020 ساله ساله

آقای دکتر، در دوره آقای احمدی‌نژاد و 
دوره آقای روحانی و و دوره آقای پزشکیان 

ارز ترجیحی داده می شد، اما هیچ وقت 
کالاها با قیمت این ارز به دست مردم 

نمی‌رسید؛ هرچند همه قوا تأکید داشتند 
که این امر باید محقق شود و یارانه ارزی 

پرداخت می‌شد. چرا به رغم تاکید قوا 
کالاها به دست مصرف‌کننده نمی‌رسید؟  

در بحث سیاســـت ارزی، خطایی استنباطی در 
دولت‌هـــای مختلف وجود داشـــته اســـت؛ به 
ایـــن معنی که برخـــی دولت‌ها تصـــور می‌کنند 
نرخ ارز را باید خودشـــان تعیین کنند،  ارز یک 
کالاســـت؛ و ابزاری برای تسویه حساب مبادلات 
خارجی. از ســـوی دیگر به دلیل اینکه سیستم 
بانکـــی ما ابزار مناســـبی برای پس‌انـــداز مردم 
در اختیـــار نـــدارد، ارز کاربرد دیگـــری نیز یافته 

اســـت: یعنی ابزار پس‌انـــداز دارایی مردم.

طی چه فرایندی ارز به کالایی برای پس ا 
نداز تبدیل می شود؟

 همـــه مـــردم بـــرای دارایی‌هـــای خـــود چنـــد 
تصمیـــم مختلف اتخـــاذ می کننـــد؛ اول اینکه 
دارایـــی خود را هبه، وقف یـــا انفاق کنند، یعنی 
به کسی ببخشـــند. بر اســـاس آموزه‌های دینی 
مـــا، ایـــن کار بـــه معنای قـــرض به خداســـت. 
خداونـــد تبـــارک و تعالـــی در قـــرآن فرمـــوده 
اســـت کســـانی که انفـــاق می‌کنند، قـــرض به 
خداوند تبـــارک و تعالی می دهنـــد و او اجر آن 
قـــرض الحســـنه را به قـــرض دهنـــده عطا می 

کنـــد. تصمیـــم دوم این کـــه دارایی خـــود را به 
"مطلوبیـــت" تبدیل کننـــد؛ یعنی یـــک کالا یا 
خدمـــات بخرنـــد، بـــه ســـفر بروند یـــا مهمانی 
برگـــزار کننـــد. ایـــن امر یعنـــی تبدیـــل دارایی 
بـــه مطلوبیـــت همـــان مصرف اســـت. تصمیم 
ســـوم این اســـت که دارایی خود را بـــرای آینده 
نگـــه دارند؛ ایـــن کار پس‌انداز نـــام دارد، یعنی 
دارایـــی را برای مصرف آتی حفـــظ کنند و امروز 
مصرف نکننـــد. اما برای ایـــن کار باید از ابزاری 
اســـتفاده کنند که ارزش دارایـــی را حفظ کند. 
گزینه چهـــارم ورود به کســـب و کار و ســـرمایه 
گذاری به امید اینکه در آینده  دارایی بیشـــتری 
بدست آید. در شـــرایط فعلی نظام بانکی فاقد 
ابـــزار و ســـپرده ای بـــرای حفـــظ ارزش دارایی 
هـــای مردم اســـت. یعنـــی مـــردم نمی‌توانند از 
طریق ســـپرده‌گذاری در بانـــک،  دارایی خود را 
پس‌انـــداز کنند. هـــر کس پولی را در حســـاب 
قرض‌الحســـنه یا ســـپرده ســـرمایه‌گذاری قرار 
دهد، با تـــورم موجـــود بخشـــی از دارایی خود 
را از دســـت می‌دهد. بـــه همین دلیـــل، مردم 
بـــرای پس‌انـــداز و حفـــظ ارزش دارایـــی های 
خود، بـــه روش‌هـــای مختلـــف روی می‌آورند. 
هـــر فـــرد متناســـب بـــا ذوق، ســـلیقه و ابتکار 
خـــود راهـــی پیـــدا می‌کنـــد. ایـــن ابزارهـــا، از 
قبیـــل خریـــد ارز یا طلا یـــا موبایل، یا شـــرکت 
در طـــرح قرعه کشـــی ‌خودرو اســـت. شـــاهد 
بودیـــم کـــه در آن ثبت نام کردنـــد. هدف اکثر 
قریـــب بـــه اتفـــاق ثبت نـــام کننـــدگان، حفظ 
دارای خـــود اســـت. مـــردم بـــه طـــور طبیعـــی 

بـــرای  بـــر اســـاس تصمیم‌گیـــری عقلایـــی  و 
حفظ دارایی‌شـــان، بـــه دنبال ابـــزار پس‌انداز 
می‌گردنـــد؛ حاصـــل اینکـــه در کشـــور مـــا،  ارز 
علاوه بر کاربـــرد اصلی اش، به ابـــزار پس‌انداز 

هم تبدیل شـــده اســـت.

خ گذاری برای ارز است؟ به  ریشه آن در نر
خ گذاری ادامه یافت،  نظر شما چرا این نر
به رغم بی نتیجه بودنش در طول دولت 

های مختلف؟
این قیمـــت گـــذاری ارز، محصول یک اشـــتباه 
اســـتنباطی اســـت که در دولت های گذشـــته 
هم وجود داشـــته و هنوز ادامه دارد. مسئولین 
اقتصـــادی فکر مـــی کنند که آنـــان باید قیمت 
ارز را تعییـــن کننـــد و عـــددی که آنـــان تعیین 
می‌کننـــد، قیمت واقعـــی ارز اســـت. البته این 
اســـتنباط اشـــتباه فقـــط در مورد ارز نیســـت؛ 
در مـــورد بســـیاری از کالاهای دیگـــر نیز همین 
اتفـــاق می‌افتد. هر جایی که دولت به اشـــتباه 
در قیمت‌گـــذاری کالا وارد ‌شـــود، این خطا رخ 
می‌دهـــد،  قیمت یـــک کالا را تعییـــن می‌کند و 
بعـــد فکر می‌کنـــد آن قیمتی کـــه تعیین کرده، 
قیمـــت واقعـــی اســـت؛ در حالـــی کـــه قیمت 
واقعی هـــر کالایی در بـــازار و بر اســـاس عرضه 

و تقاضـــا شـــکل می‌گیرد.
ایـــن اشـــتباه در دولـــت هـــای مختلـــف تکـــرار 
شـــد. به چند نمونـــه می توان اشـــاره کـــرد. در 
زمـــان ریاســـت‌جمهوری مرحوم آقای هاشـــمی 
رفســـنجانی، ایشـــان نرخ ارز را ۶۰ تومان تعیین 
کردنـــد و آن را ارز رقابتی نامیدند. تصور میرفت 
این نرخ واقعی اســـت. لذا اعـــام کردند که هر 
کســـی هر چقدر ارز برای هـــر کاری بخواهد،  به 
نـــرخ ۶۰ تومـــان بـــه او می‌دهیم. دیـــری نپایید 
که معلوم شـــد این نرخ گذاری اشـــتباه اســـت. 
پس از چندی آقای هاشـــمی رفسنجانی، همان 
اشـــنباه را با نرخ دیگری تکرار کردنـــد و نرخ ارز 
را 175 تومـــن بـــه ازای هر دلار اعلام کـــرد و آن را 
ارز شـــناور نامیـــد. اما بـــاز همان اتفـــاق افتاد و 
نتوانســـتند آن نرخ را حفظ کنند. در دوره آقای 
احمدی‌نـــژاد، نـــرخ ارز ۹۹۰ تومان اعلام شـــد، 
بعد گفتند ۱۲۰۰ تومـــان و بعد به ناچار عددهای 
دیگـــری تعییـــن کردنـــد، در نهایـــت ارز با نرخ 
حـــدود ۳۷۰۰ تومـــان هـــر دلار را بـــه دولت آقای 
روحانـــی تحویل دادنـــد. در دوره آقـــای روحانی 

گفت و گو

مرتضی گل پور / باید ســـابقه ریاســـت بر بانک مرکزی را داشـــته باشـــی تـــا با ادله و ارائه شـــواهد و 
خ ترجیحی بـــرای ارز مخالفت کنی. طهماســـب مظاهری از جمله  تجربیـــات، با سیاســـت تعیین نر
این افراد اســـت؛ رئیس کل بانک مرکزی در ادوار مختلف و درعین حال دارای ســـوابق مدیریتی در 
اکثـــر دولت‌های پس از انقلاب. مظاهری درعین حال منتقد سیاســـت جدیـــد دولت یعنی مصوبه 
خ ارز می‌داند. رئیس کل  »واردات بـــدون ارز« هم هســـت، زیرا این سیاســـت را نزدیک به تعیین نـــر
اســـبق بانک مرکزی یـــک ایده دیگر هـــم دارد؛ نـــه در دولت چهاردهـــم و نه در دولت‌هـــای دیگر، 
ارز ترجیحـــی هیـــچ گاه سیاســـت منتهی بـــه هدفی نبوده اســـت، بلکه صرفـــاً تقاضا بـــرای دریافت 
ایـــن نـــوع ارز ارزان را افزایـــش داده و بر ثروت عده‌ای اندوخته اســـت. با همه اینهـــا، مظاهری یک 
ملاحظـــه مهم دارد؛ آیا دولت، نظـــام داده‌ها و اطلاعاتی دارد که موفقیت سیاســـت یارانه‌ای مبتنی 

بر عرضـــه کالا را تضمین کند؟

طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی در گفت و گو
با »ایران« سیاست جدید ارزی دولت چهاردهم را تحلیل کرد
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می‌دهد تا قدرت 
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انسانی داشته 
باشند و در 

بازارها مشارکت 
کنند. اما اگر 

این کار را دائمی 
کنیم، بسیار بد 

است

مانند ســـازمان بســـیج اقتصادی. آن تشکیلات 
و فرهنـــگ وجود داشـــت کـــه می‌‌توانســـت این 
سیاســـت را تـــا آخر پیـــاده کنـــد، اما اکنـــون آن 

ســـازمان‌ها از بیـــن رفته اســـت.
ز  ا ســـت  ا گفتـــه  ه  فـــا ر ت  ر ا ز و ز  و مـــر ا  
شـــود.  اســـتفاده  وشـــگاهی  فر دســـتگاه‌های 
 امـــا ســـؤال ایـــن اســـت کـــه آیـــا این سیاســـت 

قابل اجراست؟

 در گذشته پایگاه داده رفاه ایرانیان 
راه‌اندازی شد. با وجود این، آیا فکر 
می‌کنید هنوز در حوزه اجرا، ستاد، 

سازمان، وزارتخانه یا دستگاهی باشد که 
مستقیم بتواند این را مدیریت کند؟ آیا 

هنوز جای کار دارد و باید روی آن کار شود؟
بلـــه، کاری که دولت در تشـــکیل پایگاه داده رفاه 
ایرانیان انجام داده اســـت، بســـیار ارزنده است، 
اما کامل نیســـت و گاهی اشـــکالات اساسی دارد؛ 
مثـــاً خانـــواده فقیـــری کـــه پســـرش خـــودروی 
دســـت‌دوم خریده تا شـــب‌ها مسافرکشی کند، 
بـــه عنـــوان کســـی کـــه اتومبیـــل دارد از ســـقف 
یارانه‌بگیران حذف شده اســـت. چنین مواردی 

فراوان اســـت. 

 پیشنهاد شما برای رفع این نواقص 
چیست؟ آیا ستاد یا سازمانی لازم است؟

دولـــت آقـــای هاشـــمی رفســـنجانی هـــم بـــرای 
غ  یکپارچه کردن نرخ‌ها و برداشـــتن سوبسید مر
تلاش کـــرد، اما هیچ‌کـــدام نتیجه‌بخـــش نبود. 
غ برداشته شـــد و مصرف‌کنندگان  سوبســـید مر
نهایـــی مجبور به پرداخت شـــدند؛ علامت بدی 
هـــم برای مردم شـــد. چـــون نتایج سیاســـت‌ها 
معلوم اســـت، همه می‌دانند که داده می‌شـــود و 
قطع می‌شـــود، اما قیمت به همان شـــکل سابق 

باقـــی می‌ماند.
 

بنابراین، نقد شما را اینطور جمع‌بندی 
کنیم: ما در حوزه برنامه‌ریزی و اجرا، اعم از 
ستاد، نیازمند تجربه‌های گذشته هستیم؛ 
مثلاً دولت تعدیل اقتصادی آقای هاشمی 
یا تجربه‌های دیگر را جمع کنیم تا سازوکار 

کارآمدی داشته باشیم که بتواند این 
سیاست را با حداقل خطا   اجرا کند.

دیگـــر اینکـــه کلاً مـــردم را بـــه یارانه‌های وســـیع 
آلـــوده کـــردن برای کشـــور خـــوب نیســـت؛ ضد 
کرامـــت انســـانی و ضـــد فرهنـــگ کار اســـت. در 
۸ ســـال جنـــگ، درآمـــد ارزی کشـــور حداکثر ۳ 

میلیـــارد دلار بـــود؛ یـــک و نیمش بـــرای جنگ و 
یـــک و نیـــم برای مـــردم می‌رفـــت. حـــالا تقریباً 
به همـــان وضعیت رســـیده‌ایم؛ شـــرایط جنگی 
فعلـــی شـــاید ســـخت‌تر از جنـــگ هشت‌ســـاله 
باشـــد. می‌توانســـتیم بـــدون ایـــن سیاســـت‌ها 

پیـــش برویم. 
بهتـــر اســـت کاری کنیـــم کـــه منشـــأ بـــه وجـــود 
آمـــدن ایـــن شـــرایط را حـــل و فصـــل کنیـــم تـــا 
ایـــن شـــرایط همـــواره بـــر اقتصـــاد ایـــران حاکم 
نباشـــد. بایـــد دنبال این باشـــیم کـــه دولت این 
بحران‌هـــای اقتصادی و اجتماعـــی را حل کند تا 
از ایـــن بحران‌ها خارج شـــویم. ما کشـــور بزرگی 
هســـتیم و باید توســـعه پیدا کنیم؛ مردم کرامت 
و مشـــارکت داشـــته باشـــند و از امکانات کشـــور 

اســـتفاده کننـــد تا کشـــور توســـعه یابد. 
 

ج از موضوع کلانی که  بنابراین خار
فرمودید، به هر طریقی که شد، در این 

وضعیت قرار گرفته‌ایم. شما معتقد 
هستید به صورت موقت می‌تواند از اقشار 

فرودست حمایت کند و چاره‌ای نیست، 
اما دولت باید پایبند باشد و این سیاست را 

تا آخر  پیش ببرد.
می‌گوینـــد ایـــن ارز ترجیحـــی را به مـــردم تبدیل 
بـــه ریـــال کرده‌انـــد؛ چـــون ارزی کـــه از فـــروش 
نفـــت وارد می‌شـــود، پیش‌فـــروش می‌شـــود و 
ریال آن اســـتفاده می‌شـــود، اما ارزی که دیگران 
می‌آورنـــد در اختیـــار خودشـــان اســـت. از نظـــر 
بودجـــه‌ای و درآمـــدی قابل بحث اســـت؛ منابع 

از کجـــا می‌آیند؟
 

پیش‌بینی یا حدس شما چیست؟ 
مثلاً چون گفته شده ۸ میلیارد دلار 

پیش‌بینی‌شده برای کالای اساسی در شش 
ماه اول سال مصرف شده، آیا می‌توان 

پیش‌بینی کرد که منابع از صندوق توسعه 
ملی برداشت شده باشد؟

ممکـــن اســـت در شـــرایط اضطـــراری از آنجـــا 
خـــوب  ایـــن  قاعدتـــاً  امـــا  کننـــد،  برداشـــت 
نیســـت؛ شـــرایط طبیعـــی نیســـت. اقتصـــادی 
یـــم  ه‌ا کرد ســـت  ر د ن  مـــا د خو ی  ا بـــر کـــه 
نـــه  ین‌گو ا د  نمی‌شـــو و  ســـت  ا ین‌چنینـــی   ا

اداره کرد. 

یارانه ارزی به دست مردم نمی‌رسید

شما جزو کارشناسان و افراد با سابقه 
در حوزه رفاه هستید. می‌‌دانیم که 

هر سیاستی، هم جنبه مثبت دارد و 
هم جنبه منفی. جنبه مثبت سیاست 

جدید دولت این است که ۱۰ میلیارد 
دلار یارانه‌ای که سالانه به گروه خاصی 

داده می‌‌شد تا کالاهای اساسی وارد 
کنند، دیگر به دست عده بسیار 

معدود و خاصی نمی‌رسد. جنبه مثبت 
دیگر این است که همه این مبالغ قرار 
است به صورت یارانه کالایی به دست 

مردم برسد. اما نگرانی دیگر این است 

که در ادامه، این کالاها هم مشمول 
تورم شوند. آیا این نگرانی را شما هم 

می‌‌بینید یا خیر؟
ابتـــدا بایـــد باید هـــدف دولـــت از اجـــرای این 
طرح را بررســـی کنیم. اگر مســـأله، تـــراز کردن 
ارز باشد، این مســـأله می‌‌تواند در فضای دیگری 

و با قیمـــت دیگری مطرح شـــود. 
زیـــرا در شـــرایط خاصـــی کـــه اکنـــون کشـــور با 
آن مواجـــه اســـت، یعنـــی شـــرایط تحریمـــی، 
باید بررســـی کـــرد که آیـــا اجرای این سیاســـت 
اصـــاً به صلاح اســـت یـــا نیســـت؟ در مجموع، 
 ، ز ر ا خ  نـــر ن  کـــرد رچـــه  یکپا ی  جهت‌گیـــر
جهت‌گیـــری درســـت اســـت و مـــا نبایـــد چند 

نـــرخ ارز در بـــازار داخلی خود داشـــته باشـــیم، 
امـــا آیا این مســـأله با شـــرایط فعلـــی همخوانی 

دارد یـــا نـــه، نیازمند بررســـی اســـت.

ارزیابی شما چیست؟
نکتـــه دیگری کـــه در نظر من هســـت و نیازمند 
بررســـی اســـت، این اســـت که آیـــا تصمیمی که 
دولـــت گرفته اســـت، یعنی دادن یـــک میلیون 
تومـــان به همـــه کســـانی کـــه افزایش نـــرخ ارز 
به قدرت خریدشـــان آســـیب می‌زنـــد، عملیاتی 

اســـت یا خیر؟

ح می‌‌کنید؟ چرا این مسأله را مطر
دادن سوبســـید به صورت موقت، هدف بســـیار 
روشـــنی دارد و ادبیـــات مشـــخصی در دنیا دارد؛ 
یعنـــی به طـــور موقـــت )و نبایـــد دائمی شـــود( 
بـــه ایـــن گروه‌هـــا یارانـــه می‌دهـــد تـــا قـــدرت 
خریدشـــان بالا بیاید و همتـــراز دیگران بتوانند 
زندگـــی عـــادی، زیســـت طبیعـــی اقتصـــادی و 
انســـانی داشـــته باشـــند و در بازارها مشـــارکت 
کننـــد. اما اگـــر ایـــن کار را دائمی کنیم، بســـیار 
بـــد اســـت؛ زیـــرا در این صـــورت ممکن اســـت 
ملتـــی درســـت کنیـــم که فـــردا بـــا واریـــز یارانه 
خوشـــحال می‌شـــوند، اما انتظار داشـــته باشند 
این یارانه همیشـــگی باشـــد. ایـــن وجه خوب و 

نیســـت. مطلوبی 

به نظر شما که کارشناس حوزه رفاه 
هستید، آیا امکان‌پذیر است که به همه 

یک میلیون تومان داده شود؟
زمانـــی در پـــس از انقـــاب، بـــه خاطر شـــرایط 
انقلابـــی کشـــور ســـازمان‌هایی در  و  جنگـــی 
کشـــور بودند که تشـــکیلات سراســـری داشتند 

گفت و گو

مرتضی گل پور / محمد حســـین شـــریف‌زادگان، جزو اصلاح‌طلبانی اســـت که وجه عدالت‌جویانه 
او پررنـــگ اســـت. او اولین وزیـــر وزارت رفاه، پس از تأســـیس وزارتخانـــه‌ای با این اســـم در دولت 
اصلاحات اســـت. بنابراین شـــریف‌زادگان را باید از جمله کارشناســـان حوزه رفاه در ایران برشمرد. 
امـــا او به رغـــم دغدغه رفاهی و بـــه رغم تأکید بر تأمین معیشـــت مردم در شـــرایط فعلـــی، دو ایده 
ح می‌کنـــد: اول، اینکه سیاســـت رفاهـــی جدید دولت مبنی بـــر اعطای یارانـــه‌ای کالایی به  را مطـــر
مردم نباید طولانی مدت باشـــد، یعنی ســـال‌ها طـــول بکشـــد و دوم اینکه به نظر او ســـازوکار قابل 
اطمینانی بـــرای اجرای کامل این سیاســـت جدید دولت وجـــود ندارد. از ایـــن رو می‌توان دریافت 
که او حمایت معیشـــتی از مردم در شـــرایط فعلی را سیاســـتی قابل دفاع می‌دانـــد، و درعین حال 
حذف ارز ترجیحی را تصمیمی درســـت که می‌بایســـت مدت‌هـــا پیش اتخاذ می‌شـــد. اما او معتقد 
اســـت برخلاف دوره هشت ســـاله جنگ تحمیلی، امروز نظام اداری کشور فاقد سازمان‌هایی است 
که تبحر اجرای این کار را داشـــته باشـــند. به رغم همه این موافقت‌ها، شـــریف‌زادگان معتقد است 
که سیاســـت یارانه کالایـــی گرچه در شـــرایط فعلی مطلوب اســـت، اما در درازمـــدت، تلاش دولت 

برای ایجاد رشـــد و رونـــق اقتصادی پایدار، مطلوب‌ترین شـــیوه حمایت از مردم اســـت.
‌

 شریف زادگان اولین وزیر راه  در گفت و گو با »ایران« تشکیل 
»پایگاه داده رفاه« در دولت چهاردهم را مورد ارزیابی قرار داد


